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سرتیپ دوم مجید شجاع
فرمانده مرزبانی خراسان رضوی

شهدای مدافع وطن
حافظان امنیت مرزهای ایران

در هر کشوری و برای هر جامعه ای ابتدایی ترین 

نیاز، آرامــش خاطر است. عواملی که موجب 

می شود نیازهای ما برطرف شود، نعمت هایی 

است که خداوند در زمین برای بندگانش ارزانی 

داشته است. آرامش خاطر زندگی انسان در گرو 

وجود نعماتی ازجمله پدر و مادر خوب، سلامتی 

و تندرستی، آب و غذای سالم، دوست و همنشین 

خوب، آسایش جانی و مالی، جامعه ای عاری از 

هرگونه بی نظمی و هنجارشکنی است. همواره 

ذات انسان به گونه ای است که تا وقتی فقدان 

نعمتی را تجربه نکند، وجود آن را طوری که باید 

درک نمی کند و همین عامل باعث می شود که 

گاهی انسان قدر داشته هایش را نداند و حتی 

در مواردی آن ها را از دست بدهد. اما با کمی 

تعقل و تدبر در دنیای پیرامونمان می توان به 

قــدر بزرگ و  نعمت هایی پی برد که شاید آن 

ارزشمند هستند که از دروازه کوچک چشم 

انسان مشاهده نمی شوند. یکی از نعمت هایی 

که ما در کشور عزیزمان ایران به لطف همت 

دست اندرکاران داریم، نعمت بزرگ امنیت است.

امنیت سررشته و آغاز بسیاری از فعالیت های 

انسان است. ما در سایه امنیت به زندگی مان 

پــردازیــم، کــار می کنیم، با خانواده مان  مــی 

آسوده خیال در هر کجای شهرها تردد می کنیم 

و بدون اینکه ذره ای نگران اتفاقات غیرمنتظره 

باشیم، به دنبال اهداف زندگی مان هستیم.

این چنین نعمتی که بدون وجود آن هیچ کاری در 

جامعه پیش نمی رود، حاصل خدمات و زحمات 

افرادی است که در مقابل خطراتی که موجب 

سلب امنیت جامعه می شود، می ایستند. کسانی 

که در راه برقراری امنیت، نظم و آرامش در  جامعه 

از هیچ کوششی دست نمی کشند، در این راه 

حتی از جانشان مایه می گذارند و از عرض اندام 

مخلان امنیت و آرامش مردم جلوگیری می کنند.

در این بین مردانی هستند که در نقاط صفر مرزی 

همواره وظیفه بسیار سنگین و خطیر حراست 

و حفاظت از مرزهای کشور را بر عهده دارند.

مرزها گذرگاه ورود و خروج افراد، کالاها و حتی 

فرهنگ های هر کشوری به کشور دیگر است و از 

این حیث اهمیت زیادی پیدا می کنند و دشمنان 

برای ضربه زدن به ملت ها باید از طریق مرزها به 

داخل کشور رخنه کنند و اگر چنین شود، نعمت 

امنیت را از آن جامعه سلب می کنند. ضربه های 

دشمنان و معاندان فقط لشکرکشی ها و حملات 

نظامی نیست، بلکه ممکن است این ضربه زدن ها 

به صورت کاملا خاموش بر پیکره جامعه وارد شود؛

مانند قاچاق موادمخدر به داخل کشور یا قاچاق 

سوخت و سرمایه های ملی کشور به خارج از مرزها 

یا قاچاق کالاهای مشابه تولید داخلی. البته 

نباید از خطرات نظامی، اشرار و گروهک های 

تروریستی غافل شد. زیرا آن ها نیز از طریق مرزها 

به دنبال ضربه زدن به ملت و دولت هر کشوری 

هستند تا بتوانند با ایجاد هرج ومرج در مرزها 

و در ادامه...

مدیر کارخانه نوآوری مشهد اعلام کرد
حل مسائل مدیریت شهری

 با بهره گیری از ظرفیت کارخانه نوآوری
ــم پیش  ــی ــال ون ــک س ی

ــوآوری مشهد خبر کارخانه ن

ــد؛ ــرداری ش ــ ــره ب ــ ــه ــ ب

کارخانه ای که در راستای 

حمایت از شرکت های فناور در محل یک 

کارخانه قدیمی به همت شهرداری 

مشهد شکل گرفت و اکنون این مجموعه 

های  درصــدد حل مسائل و دغدغه 

مدیریت شهری اســت. در این راستا 

مدیران کارخانه های نوآوری کشور در 

مشهد دور هم جمع شدند تا به بررسی 

مسائل مختلف حوزه کار خود بپردازند.

ت مختلف نشست  ز جــلــســا ا ــس  پ

های  نه  اندیشی مــدیــران کارخا هم 

نوآوری، برخی از این مدیران در نشست 

خبری شرکت کردند و مدیر کارخانه 

نوآوری مشهد در این نشست با اشاره به 

اقدامات گوناگونی که در این مجموعه در 

یک سال ونیم گذشته انجام شده است،

گفت: در مدت فعالیت این کارخانه،

ئل  ــات مهمی در زمینه مسا م ــدا ق ا

شهری انجام شده که هوشمندسازی 

بوستان های شهری بخشی از آن است.

ــزود: در این  ــ ف بـــی ا محمدرضا سرا

ت  قطعا س  معکو سی  مهند ت  مــد

مــترو، اقداماتی بــرای توانمندسازی 

شرکت های مربوط به حاشیه شهر و 

اقداماتی در حوزه اپلیکیشن «شهر من»

انجام شده و همچنین همکاری های 

میان شرکت های مستقر در این کارخانه 

و شــهــرداری مشهد در راستای حل 

مسائل شهری در حال انجام است.

ــای دیــگــر  ــصـ ــا احـ وی افــــــزود: بـ

بــا کمک  شهری و    یت یر ئل مد مسا

دیگرکارخانه های نوآوری کشور می توان 

اتفاقات خوبی رقم زد.

ــواب، مــدیــر  ــ ســیــدمــحــمــدهــادی نـ

ــدران قــم، نیز در  ــوآوری ص کارخانه ن

ــبری بــا بــیــان اینکه  ــن نشست خ ای

اقدامات اکوسیستم های استارت آپی 

در درازمــــدت تــأثــیــرات مثبتش را 

می گذارد، اظهار کرد: ورود افراد حاضر 

آپی ایــران به  در شرکت های استارت 

تواند به انجام  فضای بین المللی می 

فعالیت های نوآورانه در کشور سرعت 

ببخشد و کشورمان می تواند از طریق 

پروژه های خارجی درآمد ارزی داشته 

باشد.

اجرای طرح کشت قراردادی گندم در مشهد
ورزی  د کشا مدیر جها

ز خبر شــهــرســتــان مشهد ا

ــرای طـــرح کشت  ــ اجـ

قراردادی گندم خبر داد 

ــراردادی مشکل  ــ و گــفــت: کشت قـ

نقدینگی برای کاشت گندم را برطرف 

می کند .به گزارش روابط عمومی سازمان 

جهادکشاورزی، محمد میری دیسفانی 

با اشــاره به اینکه دولــت سیزدهم در 

نخستین روزهای امسال قیمت خرید 

تضمینی گندم را به ۱۱هزارو۵۰۰تومان 

افزایش داد، افزود: طرح کشت قراردادی 

گندم با هدف حمایت از کشاورزان در 

شهرستان مشهد اجرا می شود و انتظار 

داریم کشاورزان با استقبال از آن، از 

تسهیلات این طرح بهر ه مند شوند.

وی ادامه داد: این طرح مزایای خوبی 

دارد و گندم کاران با استفاده از آن 

نی  نند محصولشان را با آسا توا می 

بیشتری تولید کنند و در قالب خرید 

تضمینی به دولت تحویل دهند.

میری با اشاره به مراحل امضای قرارداد 

میان کــشــاورزان با دولــت در اجرای 

این طرح، گفت: کشاورزان می توانند 

با مراجعه به کارشناسان پهنه خود در 

مراکز جهاد کشاورزی اطلاعات سطح 

زیرکشت گندم آبی خود را در سامانه 

بندی ثبت کنند. این اطلاعات  پهنه 

مبنای سامانه کشاورزی قراردادی در 

سایت (GTC.IR) شرکت بازرگانی دولتی 

است. سپس کشاورز باید وارد سایت 

شود و اطلاعات تکمیلی را وارد کند. وی 

ادامه داد: طرح کشت قراردادی گندم 

در شهرستان فقط برای گندم آبی اجرا 

می شود و حتی کشاورزانی که کشتشان 

را انجام داده اند، می توانند این قرارداد 

را امضا و از مزایای درنظر گرفته شده در 

این طرح استفاده کنند.
۱۶ ادامه

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

مراسم اولین هم اندیشی کارخانه های 
نوآوری کشور با حضور شماری از مدیران 
کارخانه های نوآوری کشور در مشهد برگزار 
شد. برای خواندن این گزارش و تماشای 
ویدئوی این مراسم کد روبه رو را اسکن کنید.

ساسان نورین مقدم، شهردار منطقه ثامن 
مشهد، امروز در نشست خبری «به روایت 
شهر» صحبت های جذابی درباره پروژه های 
دردست اجرای این منطقه داشته است.

برای خواندن گزارش و تماشای این نشست 
خبری کد مقابل را اسکن کنید.

براساس گزارش ها پیش بینی می شود 
پرچم دار بعدی شرکت اپل قیمت زیادی 
داشته باشد. انگار قرار است هزینه های گزاف 
تولید آیفون به خریداران تحمیل شود. برای 
خواندن این گزارش کد روبه رو را اسکن کنید.

از بازی فینال جام جهانی بین آرژانتین و 
فرانسه روایت های متفاوتی منتشر شده 
است. برای تماشای عکس های اختصاصی 
شهرآرانیوز از بازی فینال کد مقابل را اسکن 

کنید.

چند اتفاق خوب برای کارخانه نوآوری

روایت شهر به ثامن رسید

اپل بازها بخوانند

بازی آخر

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا
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سرتیپ دوم مجید شجاع
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 تماشای آن میخ محترم

هـــا مخلوقات  ــا، کـــوه  هـ ــوه  کـ

انگیزی هستند. کوه ها  شگفت 

هستند که درباره شان آیه نازل 

«وَالجِْباَلَ أوَْتـَـادًا» شده است:

این میخ های شریفِ زمین، این 

راهنمایان گم شدگان در شهر که 

مسیرشان را با دیدن آن سخت های 

صعب پیدا می کنند. ما کوه ها را 

قدر  ایم. ما آن  دست کم گرفته 

خودمان را جدی گرفته ایم، که از 

این مخلوقات شگرفِ شریف دور مانده ایم.

هر شهری باید یک سوی اسطوره ای داشته 

باشد، یک سویی که پایش در زمین باشد 

و سرش جایی آن بالاها، جایی که قصه 

و تاریخ و روایت آدم ها با هم گره خورده 

است. زندگی کردن در شهری که کوه 

ندارد، باید کار سختی باشد. در شهری 

که کوه دارد می شود گردنت را بچرخانی 

سمت کوه و ببینی آن بالا آیا برفی نشسته 

است، یا اگر اصلا نتوانی کوه را ببینی 

خواهی فهمید که امروز هم هوا آلوده است 

و قرار است سرب را ببری توی ریه هایت،

توی حفره هایی که دود بلد است چطور  

جاخوش کند و بعد روزی زمین بزندت.

کوه ها علامت اند، کوه ها رأیت اند. در 

همین مشهد خودمان کم کوه نداریم 

که با تواضع ایستاده اند، کوه هایی که 

در هیچ روایتی یا اوسنه ای نامی از آن ها 

نیست اما آن ها هستند. نمی دانم تا حالا 

گذرتان به «چین کلاغ» که سال هاست 

بدون هیچ حاشیه ای سمت جنوب شرقی 

مشهد آسوده ایستاده است و صدای بلند 

شدن هواپیما، بوق کامیون ها و خوردن 

کوه ها را می شنود، افتاده است یا نه؟ 

اصلا معلوم نیست که کدام یا کی یک 

نفر او را شبیه کلاغ دیده است و گفته:

« او چینگِ کلاغ رِ بیبین.» و این نام برای 

همیشه رویش مانده است.

برش سنگی جامانده از تاریخ که شهر 

را به سمت خودش سنگین کرده است 

ــزاوارش بــوده، و آن قـــدر که سـ

نامش نیامده است و در میان 

چند کوه اطراف مشهد این قله 

برای خودش گمنامی را برگزیده 

است، انگار که این کوه از متنی 

جامانده از ابوسعید بیرون افتاده 

باشد، انگار که یک بریده ای باشد 

از «کشف المحجوب» و پیری در 

«برو خود را  گوشش گفته باشد:

طلب، چون یافتی پاسبان خود 

باش.»چین کلاغ این گونه در گوشه شهر 

ایستاده است، او پاسبان خود و پاسبان 

آدم های شهری است که گاهی آن قدر 

گیرند، بقیه را  خودشان را جدی می 

فراموش می کنند. چین کلاغ را کسی در 

خاطر ندارد که از کی اینجا بوده است؟ 

که از کی باد دوره اش کرده است، که از 

کی آدم ها به او پناه برده اند و از کی آدم ها 

تکه تکه به جان کوه های کنارش افتادند و 

بی قاعده و با قاعده بریدنشان.

چین کلاغ پای ثابت جدی قصه های شهر 

مشهد است، حتی اگر نامی از آن نیامده 

باشد، او آن گوشه ایستاده است و گاهی 

هر خاطره و قصه را برشی تازه می دهد 

و حتی اگر روزی برسد که از آن گوشه 

تکه تکه ببرندش، رد آن در حافظه شهر 

خواهد ماند، مثل میخی ردش روی دیوار 

خواهد ماند و حتی بعد از رنگ کردن هم آن 

میخ در گوشه ای یا خاطره ای به زندگی اش 

ادامه خواهد داد.

نگاه کردن به کوه و بالا رفتن و نفس 

کشیدن در جوار کوهی که از آن بالا 

می توان نیمی از این شهر درندشت را 

دید می تواند مفری باشد برای گریختن 

از شلوغی شهر، برای دیدن خودمان از 

آن بالا، خودمان که گم وگیج، خودمان 

که تلخ و خاکستری، خودمان که رنجور 

و محزون مشغول رساندن روز به شب 

هستیم، شب هایی که انگار م.امید در 

« و شب شط علیلی بود». آن می خواند:

قصه
 شهر

 زندگی روی صحنه نمایش

نمایش تمام زندگی ام را تسخیر 

. خودم نمایش را می نوشتم و  کرد 

. در طرقبه  خودم کار می کردم 

بعد از هیجان اول انقلاب دیگر 

کسی دنبال نمایش نمی رفت اما 

. من ذاتا به نمایش علاقه داشتم 

اولین نمایشی که نوشتم «زنگ 

. از بچه های کوچه  ــرواز» بــود  پ

آسیا سید مصطفی پور موسوی 

همیشه کنارم بود و بی ریا با من 

«زنگ پرواز» در مسابقات  . همراه بود 

مقدماتی استان در بیرجند توانست 

تمام رقبای مطرح آن دوران از جمله 

.   رد نواحی مشهد را پشت سر بگذا

شبی که نتایج را اعلام کردند فضای 

خوابگاه ها برای بچه های طرقبه نا امن 

. احساس می کردیم امشب بچه های  شد 

طرقبه آسیب می بینند. بچه های ما در 

مقطع راهنمایی بودند و از نظر سن و 

. این احساس را داوران  سال کوچک 

جشنواره هم داشتند. نصف شب آمدند 

دنبال ما و ما را به خانه معلم بیرجند 

.( البته دکتر علی اکبر ترابیان عضو  بردند 

هیئت داوران بود و خاطرم هست یک 

روحانی هم داور بود) در حالی که بعدها 

دیگر چنین احساسی نداشتیم. با رقبای 

. اما خاطرم هست رقیب  خود رفیق بودیم 

اصلی ما در آن جشنواره ناحیه ۳ بود که 

کارگردانشان مرحوم رضا رضا پور بود و 

دو نفر از بچه هایشان قهرمان دو فیلم 

سینمایی بودند یکی از آن ها بعد ها نفر 

اول شورای شهر مشهد شد.

من دیگر به طور جدی دنبال نمایش 

. رفتم و جذب گروه های مشهد شدم 

نمایش «پرونده خانم چمبو» را از یک 

میان پرده چند دقیقه ای تبدیل به یک 

. من  نمایش بلند سراسر خنده کردیم 

و حمید جندقی بازیگر ثابت نمایش 

. مدت  بودیم و نفر سوم عوض می شد 

زیادی جواد رحیم زاده و مدت زیادی 

. حامد علیزاده نقش نفر سوم را گرفتند 

حتی احمد جاهد طلب هم مدتی نقش نفر 

. آخرین نمایشی که به طور  سوم را گرفت 

جدی بازی کردم نمایش پر سر و صدای 

«پزشک اجباری» مولیر بود که نقش اول 

آن را من بازی می کردم و ساختار نمایش 

را متلاشی کرده بودیم و دکتر قطب الدین 

صادقی برای نقد این کار از تهران به 

مشهد آمد. یکی از خاطرات با نمک من 

و مصطفی پورموسوی به نمایش «همراه»

. ما  با نویسندگی حسین نوری بر می گردد 

نمایش «همراه» را همه جا اجرا می کردیم 

حتی با هم به روستاها هم می رفتیم و 

توی مساجد اجرا می کردیم.

مصطفی بعد از جنگ رفت دانشکده 

. یک بار به من  ادبیات فردوسی 

گفت:

- میای «همراه» رو تو دانشگاه 

اجرا کنیم ؟

منم از خدا خواستم . یک جانبازی 

مسئول ورودی دانشگاه بود رفتیم 

. گفت : ویلچرش را بگیریم 

. اون  - این یکی رو که لازم دارم 

. یکی رو بردارید 

درست است آن یکی باد نداشت 

و کمی زنگ زده بود ولی کار ما را راه 

می انداخت.

داستان نمایش «همراه» مربوط به اعزام 

یک جانباز برای معالجه به فرانسه بود 

و اینکه رفیق نوارفروشش وقتی با خبر 

می شد که جانبازه دارد می رود فرانسه 

طمع می کند به عنوان همراه باهاش برود .

نمایش گفت وگوی پرستار بیمارستان و 

. من نوار فروش بودم و  نوا رفروش است 

. مصطفی پرستار 

تــالار شریعتی پر از تماشاچی بود .

بالکن هم پر از تماشاچی بود . نمایش 

. به جایی رسید که  خوب شروع شــد 

: پرستار( مصطفی) از من می پرسید 

ز و بسته  دونی ویلچر چطور با - می 

می شه ؟

زدم و  ــی  مــن مثلا کلی زور و کند مـ

نمی توانستم . بعد پرستار به راحتی ویلچر 

: . می گفت  را می بست 

- خوب حالا بازش کن

توانستم و  زدم و نمی  ــی  باز من زور م

مصطفی به راحتی ویلچر را می بست.

. مصطفی آمد  من زور زدم و نتوانستم 

. . زنگ زده بود  ویلچر را ببندد بسته نشد 

. مصطفی هرچی زور زد ویلچر بسته نشد 

. یکی  بعضی ها نمایش را قبلا دیده بودند 

: داد زد 

- پرده رو ببندید آبروشون رفت

یکی گفت :

- برید آچار بیارید.

. مصطفی ناگهان از صحنه رفت بیرون 

. هرچه می گذشت  من ماندم وسط صحنه 

. ملت کم کم داشتند  شرایط بدتر می شد 

. من داشتم  می خندیدند و داد می زدند 

. از عصبانیت یک  از عصبانیت می مردم 

لگد به ویلچر زدم و ناگهان ویلچر باز 

. مصطفی آمد توی  . ملت دست زدند  شد 

: صحنه ، گفتم 

- یکی به نفع ما

. نمایش به خیر و خوشی تمام شد 

مصطفی پورموسوی می گفت تا آخر 

: دانشگاه هرکس من را می دید می گفت 

- اون اتفاق جزو نمایش بود

: و من می گفتم 

- آره اون بخشی از نمایش بوده !

من و 
زندگی

 چطور است، لالا جان؟

 تا همین چند سال قبل هیچ وقت برای کوتاه کردن 

موهایم پیش سلمانی نرفته بودم. پدرم روی موهای 

ما چهار برادر برای خودش استادی شده بود. از 

همان روزهای مدرسه که تازه اهمیت مو برای من 

روشن شد، پدر با موزر زرشکی رنگی که از بازار 

روس ها خریده بود، موهای من و برادرهایم را با 

شماره صفر می زد تا ما مرتب به مدرسه برویم. تا 

آقای ناظم با قیچی کند مدرسه به جان موهایمان 

نیفتد. تا چهارراهی وسط کله ما نزند و بعد رویمان 

نشود تا خانه بیاییم. اما چند سال قبل یک بار که 

پدرم هر جور که دوست داشت موهایم را اصلاح کرد 

و در واقع وقتی از زیر دستش بلند شدم انگار با شماره 

چهار زده است، دیگر زیر دستش ننشستم. از همان روزها 

دنبال یک آرایشگر مردانه گشتم تا بتواند قواعد سر من را در 

اصلاح موهایم مد نظر بگیرد تا بتوانم به خروجی مطلوبی 

برسم. در کابل یک آرایشگاهی پیدا کرده بودم که 

خوب به قواعد کله من وارد شده بود، آخر سر هم 

وقتی کارش تمام می شد یک آینه خوش رنگ و رو 

«چطور است  می گرفت پشت سرم و می پرسید:

لالا جان؟» بعد چیزی جز خیلی ممنونم به زبانت 

نمی آمد. حالا نزدیک به یک سال است که با یک 

آدم کار بلد در امر اصلاح موی سر آشنا شده ام. او 

تخصص عجیبی در اصلاح موی سر دارد و البته 

عاشقانه کارش را دوست دارد. برای من صندلی 

آرایشگاه محل فکر کردن و خوابیدن است. آقا 

اردلان این قدر کارش را خوب بلد است که سرم را 

به او می سپارم و غرق در فکرهایم می شوم. روی صندلی 

آرایشگاه به خیلی چیزها فکر می کنم، به روزهایی که رفته 

و روزهایی که در راه اند. بعد یک دفعه از خواب می پرم و 

می بینم هنوز موهایم قیچی می خورد.
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دلار به نرخ تخیلی

من هم مثل خیلی از سرمایه گذاران،

ز  ر ا بخش  ر  د تا  فتم  گر تصمیم 

سرمایه گذاری کنم. برای همین رفتم 

خیابان ارگ مشهد و از جوانی که یک 

ای روی دوشش بود قیمت  کیف شانه 

دلار را پرسیدم.

۳۹هزار تومان. _
+ کمتر حساب کن بابا، مگر نشنیدی 

رئیس بانک مرکزی گفته است قیمت 

ارز واقعی نیست و نرخ واقعی دلار کمتر از این 

حرف هاست.

_  ببین داداش. من دلار فقط به نرخ تخیلی 
تر را  نرخ واقعی و ارزان  دارم، شما دلار به 

مرکزی  نک  با رئیس  د  ز شخص خو ا برو 

بخر.

+  نمی دانم شما تا حالا برج بانک مرکزی را 

که توی خیابان میرداماد تهران هست 

. یک ساختمان  ید یا نه ا   دیده

که  و مجلل  رگ  بز خیلی 

بالای  تمام مدیران رده 

اقتصاد کشور به آنجا رفت 

و آمد دارند. رئیس فعلی 

این همه دم و دستگاه و 

تشکیلات بانک مرکزی هم 

آقای علی صالح آبادی است.

ایشان با این همه زیر مجموعه و 

زیر دست گفتند: نرخ دلار واقعی 

، بعد شما که فقط یک    نیست

کیف شانه ای روی دوشت هست 

قعی دلار همین  می گویی نرخ وا

است؟

_  این ها را ول کن. زیاد بخواهی صد 
تا تک تومنی ارزان تر حساب می کنم.

خواهم. . خیلی زیاد می  با +  آره با

مشتری کلی مثل من کم گیرت می آید.

_ دقیق چقدر می خواهی؟
+  یک ۵۰۰هزار تومانی بشود دیگر.

(یک نگاهی به من کرد و گفت):

_ حالا که فکر می کنم می بینم رئیس 
بانک مرکزی راست گفته است. نرخ 

واقعی دلار کمتر از این است که من 

می دهم. به نظرم بهتر است صبر کنی چون 

ممکن است دلار امروز فردا چند هزار تومان کم 

بشود و برسد به نرخ واقعی اش. شما بهتر است 

پولت را وارد بازار ارز نکنی چون شوک شدید 

تقاضا اتفاق می افتد، دلار دوباره می کشد بالا.

+ خوشحال از اینکه وارد بازار ارز نشدم،

به طرف طلافروشی های چهارطبقه رفتم تا 

این پول هنگفتم را در بخش طلا و جواهر 

. سرمایه گذاری کنم 
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درس ایثار و صبوری
دیروز دختران مدرسه امام رضا(ع) در زنگ اول درس ایثار و ایستادگی آموختند. پیکر یکی از شهدای 

گمنام ۸ سال دفاع مقدس بر دوش این دانش آموزان تشييع شد تا کلاس مدرسه، زمینه ساز فاطمه وار 

زیستن در کلاس زندگی شان باشد.

عکس: حدیث فقیری| شهرآرا

عکس روز

عالِم وحدت 
یادی از عالم دینی، مرحوم آیت ا... محمد واعظ زاده خراسانی هم زمان با سالروز درگذشتش

شـــاید محمـــد واعـــظ زاده خراســـانی از هـــمان 

دوران ابتدایـــی کـــه پـــای درس پـــدرش شـــیخ 

ـــمان  ـــم گ ـــودش ه ـــی خ ـــت، حت ـــدی واعظ نشس مه

نمی کـــرد تـــا پایـــان عمـــر نودویک ســـاله اش، هیچ گاه 

ـــدازه  ـــه ان ـــی ب ـــاب و پژوهـــش حت ـــان او، درس و کت می

ــواده  ــن خانـ ــاد. ایـ ــد افتـ ــه نخواهـ ــک روز فاصلـ یـ

جد اندر جـــد واعـــظ بودنـــد. علاقـــه و اســـتعداد ذاتـــی 

واعظ زاده هـــا در زمینـــه علـــوم اســـلامی، زبانـــزد بـــود.

محمـــد واعـــظ زاده همـــراه پـــدرش  پـــس از واقعـــه 

ـــت  ـــارهای حکوم ـــل  فش ـــه دلی ـــاد ب ـــن گوهرش خونی

ـــراه  ـــه هم ـــهریور ۲۰ ب ـــس از ش ـــد.  پ ـــف ش ـــی نج ـــوی راه پهل

ـــه مشـــهد بازگشـــت و تحصیـــلات حـــوزوی خـــود را   ـــدرش ب پ

ـــم  ـــد تصمی ـــیخ محم ـــی ش ـــت مدت ـــس از گذش ـــه داد. پ ادام

ـــه  ـــوزه   ب ـــی ح ـــطوح عال ـــل در س ـــه تحصی ـــرای ادام ـــت ب گرف

قـــم ســـفر کنـــد.   او ســـال هـــا از خرمـــن دانـــش مرجـــع بـــزرگ 

ـــا در  ـــرد. بعده ـــی ک ـــه چین ـــردی خوش ـــت ا... بروج ـــیعه  آی ش

میـــان بســـیاری اســـتادان کـــه از محـــضر آن هـــا بهره منـــد 

شـــده بـــود، نـــام علمایـــی همچـــون علامـــه طباطبائـــی،

آیـــت ا... گلپایگانـــی و امـــام خمینـــی (ره) بـــه چشـــم می خـــورد.

در تمـــام ســـال هایی کـــه مشـــغول فراگیـــری علـــوم دینـــی بود،

ـــال  ـــران انتق ـــه دیگ ـــت ب ـــه می آموخ ـــه را ک ـــان هرآنچ هم زم

مـــی داد. ایـــن بـــود کـــه خیلـــی زود راهـــش بـــه دانشـــگاه 

بـــاز شـــد تـــا دانســـته هایش را بـــه دانشـــجویان 

ـــد. ـــه کن ـــگاه ها عرض دانش

 روزگاری در دانشـــکده علـــوم معقـــول و 

منقـــول مشـــهد،  بـــه تربیـــت دانشـــجویان 

بســـیاری پرداخـــت. امـــا آموخـــتن و آمـــوزش 

دادن، عطـــش محمـــد واعـــظ زاده را در زمینـــه 

ـــیراب  ـــی س ـــی پژوهش ـــای علم فعالیت ه

نمی کـــرد و کفـــه فعالیت هـــای 

ز  و چیـــزی ا فرهنگـــی ا

فعالیت های علمی اش 

کـــم نداشـــت. پیـــش 

از انقـــلاب مجلـــه 

«مکتب اسـلام»

ـــار  ـــه در کن ـــن  مجل ـــه  ای ـــدازی شـــد و در تحریری راه ان

امـــام موســـی صـــدر و دیگـــر اندیشـــمندان آن زمـــان  

ـــت کـــرد.  او کنگـــره هـــزاره شـــیخ طوســـی را در   فعالی

ســـال ۴۸ در دانشـــگاه مشـــهد برگـــزار کـــرد ودبیـــری 

آن کنگـــره را برعهـــده داشـــت،  در هـــمان ســـال ها 

ــگاه  ــات دانشـ ــکده الهیـ ــه دانشـ ــت نشریـ مدیریـ

فردوســـی مشـــهد را بر عهـــده گرفـــت. پـــس از پیـــروزی 

ــلامی  ــب اسـ ــگاه مذاهـ ــلامی دانشـ ــلاب اسـ انقـ

ــادی  ــال های زیـ ــد و سـ ــیس شـ ــت او تأسـ ــا همـ بـ

ــای  ــاد پژوهش هـ ــره بنیـ ــت مدیـ ــب هیئـ در منصـ

ـــوازات  ـــه م ـــود. ب ـــت ب ـــه خدم ـــغول ب ـــهد مش ـــلامی مش اس

پیشـــبرد امـــور فرهنگـــی، بـــه ســـی کشـــور جهـــان ســـفر 

ـــو  ـــدار و گفت وگ ـــه دی ـــا ب ـــی آن ه ـــبران مذهب ـــا ره ـــرد و ب ک

نشســـت. امـــا نـــام محمـــد واعـــظ زاده خراســـانی زمانـــی 

ــم  ــا حکـ ــه بـ ــد کـ ــته تر شـ ــما برجسـ ــایر علـ ــان سـ در میـ

ـــری  ـــه دبی ـــا ســـال ۸۰ ب رهـــبر معظـــم انقـــلاب در ســـال ۶۹ ت

ـــی تقریـــب مذاهـــب اســـلامی منصـــوب شـــد. مجمـــع جهان

در واقـــع عمـــده فعالیت هـــا، اندیشـــه ها و تألیفـــات ایـــن 

عـــالم وارســـته حـــول محـــور مذاهـــب اســـلامی صـــورت 

می گرفـــت و همـــواره اعتقـــاد داشـــت تقریـــب مذاهـــب،

ـــت  ـــن اس ـــه از ارکان دی ـــت ک ـــلامی اس ـــدت اس ـــه وح مقدم

و هیـــچ فتوایـــی نبایـــد در برابـــر وحـــدت اســـلامی قـــرار 

ـــم از  ـــی اع ـــل سیاس ـــر عم ـــه ه ـــور ک ـــرد همان ط بگی

ـــتن  ـــا گذاش ـــه زیرپ ـــر ب ـــه منج ـــح ک ـــگ و صل جن

وحـــدت اســـلامی شـــود، ملغـــی اســـت. وحـــدت 

هم تـــراز توحیـــد اســـت و هـــر گونـــه خدشـــه بـــر 

آن، بدنـــه اســـلام را نشـــانه خواهـــد گرفـــت. بـــه 

عقیـــده محمد واعـــظ زاده، اختـــلاف همواره در 

ـــه اصـــل. ـــوده اســـت ن مصـــداق ب

این نویســـنده و متفکر اســـلامی 

در بیست و هشـــتمین روز از 

آذر ۹۵ بـــه دیـــدار حـــق 

شـــتافت و در حـــرم 

ی  مطهـــر رضـــو

آرام گرفت.

بـــاز شـــد تـــا دانســـته هایش را بـــه دانشـــجویان 

ـــد. ـــه کن ـــگاه ها عرض دانش

 روزگاری در دانشـــکده علـــوم معقـــول و 

منقـــول مشـــهد،  بـــه تربیـــت دانشـــجویان 

بســـیاری پرداخـــت. امـــا آموخـــتن و آمـــوزش 

 عطـــش محمـــد واعـــظ زاده را در زمینـــه 

ـــیراب  ـــی س ـــی پژوهش ـــای علم فعالیت ه

نمی کـــرد و کفـــه فعالیت هـــای 

ز  و چیـــزی ا فرهنگـــی ا

فعالیت های علمی اش 

کـــم نداشـــت. پیـــش 

از انقـــلاب مجلـــه 

مکتب اسـلام»

ـــم از  ـــی اع ـــل سیاس ـــر عم ـــه ه ـــور ک ـــرد همان ط بگی

ـــتن  ـــا گذاش ـــه زیرپ ـــر ب ـــه منج ـــح ک ـــگ و صل جن

وحـــدت اســـلامی شـــود، ملغـــی اســـت

هم تـــراز توحیـــد اســـت و هـــر گونـــه خدشـــه بـــر 

آن، بدنـــه اســـلام را نشـــانه خواهـــد گرفـــت

عقیـــده محمد واعـــظ زاده، اختـــلاف همواره در 

ـــه اصـــل ـــوده اســـت ن مصـــداق ب

این نویســـنده و متفکر اســـلامی 

در بیست و هشـــتمین روز از 

۹۵آذر ۹۵آذر ۹۵ بـــه دیـــدار حـــق 

شـــتافت و در حـــرم 

ی  مطهـــر رضـــو

آرام گرفت
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میرشاه ولد

که توی خیابان میرداماد تهران هست 

 یک ساختمان 

که  و مجلل  رگ  بز خیلی 

بالای  تمام مدیران رده 

اقتصاد کشور به آنجا رفت 

 رئیس فعلی 

این همه دم و دستگاه و 

تشکیلات بانک مرکزی هم 

آقای علی صالح آبادی است.

ایشان با این همه زیر مجموعه و 

 نرخ دلار واقعی 

 بعد شما که فقط یک 

کیف شانه ای روی دوشت هست 

قعی دلار همین  می گویی نرخ وا

این پول هنگفتم را در بخش طلا و جواهر 
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ی 
زد

ت ی
اف

ظ
ن ن

ما
سل

گار
ه ن

ام
وزن

و ر
ر 

اع
ش

 در شهرهای کلان کشور با ایجاد رعب و وحشت 

و سلب آرامش و امنیت مردم، جامعه واحده را 

رو به سرنگونی و نارضایتی بکشانند. اینجاست 

که برای جلوگیری از همه این عواقب ناشی از 

نظارت نکردن بر مرزها، مردانی از جنس همت و 

اقتدار با عشقی که به وطن خویش و مسئولیتی که 

به دیگرهم وطنان خود دارند، به صورت شبانه روزی 

و در همه نقاط مرزی و هر نقطه جغرافیایی اعم 

از خشکی، دریا، بیابان های گرم، پیچ وتاب 

العبور و در هر وضعیت جوی  کوه های صعب 

اعم از برف و باران و گرما و سرما مرزهای ایران 

اسلامی را حراست می کنند تا دشمنان نتوانند 

حتی لحظه ای فکر تعرض و تجاوز به کشورمان 

را در سر بپرورانند. این غیورمردان شب ها را در 

کمین متجاوزان بیدار می مانند و روزها با پایش 

منطقه ای نوار مرزی از هرگونه عبورومرور غیرمجاز 

جلوگیری می کنند. در مواردی نیز ممکن است 

دشمنان و تبهکاران مسلح با مرزبانان درگیر 

شوند. تا امروز هیچ گاه مرزبانان متحمل شکستی 

در درگیری های نظامی با اشرار و قاچاقچیان 

مسلح نشده اند، اما در راه دفاع از وطن شهیدانی 

را تقدیم مردم و نظام اسلامی ایران کرده اند.

شهدای مدافع وطن کسانی هستند که بار سختی 

حفاظت از مرزهای کشور را به دوش کشیدند،

دست از دنیا شستند و برای مقابله با دشمنان 

این مرزوبوم تا آخرین نفس جنگیده اند.

را در سر بپرورانند در شهرهای کلان کشور با ایجاد رعب و وحشت 

ادامه 
یادداشت


